
سلام خدمت استاد شهبازي و یاران معنوي	 
تجربه اي در مورد قانون جبران داشتم که به اشتراك می گذارم	: 

روزچهارشنبه درحال دیدن برنامه زنده 977 بودم، دخترم پیغامی به من رساند که شدیداً باعث ترس وآشوب درونی ام شد. سریع شروع کردم به 
تکرار ابیات زیر: 

هست مهمان خانه این تَن اي جوان 
هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

 																																									  																																																																																			
هین مگو کین ماندْ اندر گردنم 

که هم اکنون باز پرََّد در عدَم 

هرچه آید از جهانِ غَیب وشَ 
در دلت ضَیف است، او را دار خوَش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3644 تا 3646) 
-ضَیف: مهمان 

مرتب ابیات را تکرار می کردم و از زندگی کمک می خواستم تا بدون قضاوت و رفتن به ذهن اتفاق را بپذیرم و مسبب را ببینم		 : 

آنکه بیند او مُسَبِّب را عَیان 
کیَ نهَدَ دل بر سبب هايِ جهان؟ 

(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3787) 

ربّ می گوید: برو سويِ سبب 
چون ز صُنعم یاد کردي؟ اي عجب 

گفت: زین پس من تو را بینم همه 
ننگرم سويِ سبب وآن دَمدَمه 

گویدش: ردُُّوا لَعادوُا، کارِ توست 
اي تو اندر توبه و میثاق، سُست 

 
لیک من آن ننگرم، رحمت کنم   

رحمتم پرُّ است، بر رحمت تنم 

ننگرم عهدِ بدَت، بدِهْم عطا   
از کرم، این دمَ چو می خوانی مرا  

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3156 تا 3160) 

همین طـورکه درحـال تکرار ابیات بـودم، حـس درونی بـه مـن گـفت بـه شکرانـه این نـگاه بـدون قـضاوت بـه اتـفاق هـا و آمـوزش هـاي بـاارزش مـولانـاي 
جـان، مبلغی را بـراي رعـایت قـانـون جـبران، جـداي مـاهـانـه که واریز می کنم، بـه حـساب گـنج حـضور بـزنـم.		بـا کمک زنـدگی آرام وآرام تـر شـدم و اتـفاق را 
بـا  پـذیرش و شکر و صـبر نـاظـر شـدم، تـا زنـدگی هـرچـه صـلاح هسـت بـراي مـا رقـم بـزنـد. بـعد ازمـدتی مـن ذهنی از راه دیگر وارد شـد و آن تـرس مـالی 
بـود که آیا ضـرورت داشـت این هـمه پـول بـه حـساب گـنج حـضور بـزنی؟ تـوکه داري هـرمـاه قـانـون جـبران رارعـایت می کنی، دیگر بـه این مـبلغ اضـافـه 

نیازي نبود. وقتی ذهنم را دیدم ترس مالی ام را شناسایی کردم و این جا به یاد بیت طلایی آقاي صادق از ایلام افتادم: 

گفت: مفُتیِّ ضرورت هم تویی 
بی ضرورت گر خوري، مُجرمِ شوي 

(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 530) 

ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ 
ور خوري، باري ضمَانِ آن بده 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 531) 
-مفُتی: فتوادهنده 



-ضمَان: تعهد کردن، به عهده گرفتن 
																																																																																																																																																																																
و واقعا ضرورت دارد این همه پول براي لباس وکفش و تفریح و رفاه بیرونی هزینه کنم اما براي هشیاري حضورم، براي زنده شدن به زندگی و 

اصل وجودم نه؟	اصل من زنده شدن به زندگی است و تمام تلاشم را می کنم تا این لحظه به زندگی قائم شوم، پس هرچه هزینه مادي و معنوي 
کنم است.	اما متاسفانه ذهن براي کفش و لباس و چیزهاي مادي ارزش قائل است اما براي حضورم هزینه می کنم مرا به چالش می کشاند. با 

این شناسنایی از این لحظه، هرچه بیشتر چه مادي و چه معنوي براي هشیاري حضورم هزینه می کنم، که این ضرورت دارد. اما براي هزینه هاي 
جسمی بایستی ببینم ضرورت هست یا نه؛ حتی اگر ضرورت دارد، بهتر است پرهیز کنم. 

با سپاس و تشکر از همۀ دوستان عزیز													  
نسرین از بابل 


